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  )كاربردها -دلالتها( ز الفاظ قريب المعني در قرآن كريمبررسي بنيادي برخي ا

  3ابوالفضل بهادري و 2سعداالله همايوني 1،عدنان طهماسبي
  

  :چكيده
شود  با تحليل و بررسي دلالت معنايي واژگان مترادف و قريب المعني در قرآن كريم، روشن مي

ند عميقي نهفته است؛ بطوريكه ها هماهنگي و پيو كه ميان كاربرد اين واژگان و بافت معنايي آن
اي بار معنايي خاص خود را داشته و معنا و مفهوم آن در  در ساختار زباني قرآن كريم، هر واژه

شديم  بر آنمقايسه با ساير واژگان قريب المعني متفاوت است، لذا با توجه به اهميت موضوع 
ها و نيز سياق آياتي كه اين  آندلالي اين الفاظ، معناي لغوي  هاي تفاوتتا براي پي بردن به 

ها را با معناي  اند، مورد بررسي قرار دهيم، سپس معناي لغوي آن به كار رفته در آنالفاظ 
  .  ، مقايسه كنيمگردد يمكه از اين الفاظ استـنباط  اي يقرآن

  .، معناي لغوي، سياق آياتييمعنادلالي، الفاظ قرآني، قرابت  هاي تفاوت: ن كليديواژگا
  :مهمقد

، نحويان، ادبا و علماي علم اصول درباره وجود يا عدم وجود الفاظ شناسان زباناز دير باز 
و علم اصول بر  ، بسياري از علماي نحو، لغتاند كردهمترادف در زبان عربي آراء مختلفي ارائه 

انكار اين باورند كه در زبان عربي الفاظ مترادف وجود دارد، اما برخي نيز به طور كلي آن را 

                                                            
  06/03/1392: تاريخ پذيرش 31/01/1392: تاريخ دريافت** 

  استاديار دانشگاه تهران  :نويسنده مسئول - 1
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هايي هستند  داراي خصوصيت هر كدام رسند يمو معتقدند الفاظي كه مترادف به نظر  كنند يم
  .كه ديگري آن را ندارد

سيوطي،  به توان يمازجمله افرادي كه وجود الفاظ مترادف را در زبان عربي قبول دارند، 
فارسي و رماني و اشاره  اصمعي، ابن خالويه، سيبويه، ابن جني، فيروز آبادي، ابن سيده، ابوعلي

هايي بسياري براي الفاظ مترادف  پيروان اين نظريه نمونه). 46 ص ،م 1981،عسكري(كرد 
في تلافي المعاني، علي اختلاف «، از جمله ابن جني در اين باب فصلي را با عنوان آورند يم

نيكو و  اين فصلي... «: گويد يمدر كتاب الخصائص آورده است، وي » الاصول و المباني
و در مقام بيان اين نكته است كه براي معناي واحد،  رود يمسودمند در زبان عربي به شمار 

كه معناي آن به  يابي يماسامي متعددي وجود دارد كه پس از بحث و بررسي اصل هر اسم، در 
 را ييها اسمابن خالويه تمام  ينهمچن )2،115، جم 1998ابن جني،(» رسد يممعناي كلمه ديگر 

را در رساله ايي جمع كرده است،  اند رفته يم به كاركه در زبان عربي براي شمشير و مار 
، رماني نيز كتابي )325ص همان، (است را در اين باب نوشته » الالفاظ«همچنين اصمعي كتاب 

دارد كه چاپ شده است، سيوطي نيز ضمن قبول داشتن پديده ترادف » الالفاظ المترادفة«به نام 
مترادف زماني است كه لفظي جايگزين لفظ ديگر شود به دليل «: گويد يم» المزهر«اب در كت

  ). 1،37 ،م 1997يوطي،س(»الشعث مأصلح الفاسد و لّ: شود يمهم چنانكه گفته . نزديكي معنا
به  توان مياما از جمله كساني كه وجود الفاظ مترادف را در زبان عربي قبول ندارند 

ابن فارس، ثعلب، ابن دستوريه و جزايري اشاره كرد، اين گروه بر اين  ابوهلال عسكري، احمد
و  ظريفي وجود دارد يها فرق، دقت شود، رسند يمباورند كه اگر به الفاظي كه مترادف به نظر 

يك اسمند، چنانچه در  گوناگوناوصاف  شوند يمدر واقع بسياري از الفاظي كه مترادف قلمداد 
  هاي مختلف شتر صدها اسم براي آن ذكر شده است،  يژگيزبان عربي با توجه به و

شايد كسي بگويد ... «: گويد يمدر اين باره » الفروق اللغوية«ابو هلال عسكري در كتاب 
امتناع تو از اينكه دو لفظ به معناي واحدي باشند، ردي است بر همه لغويان، زيرا آنان زماني 

كه لب و عقل در نزد ايشان  كند يمو اين دلالت ... العقل هو: اند گفته، اند كردهكه لب را تفسير 
جز اينكه نظر ما اين است كه لب اگر چه  گوييم يمما نيز همان را : گوييم يم... يكي است
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ابن ) 33 ،م1981العسكري،(»رساند يمهمان عقل است، اما مفهومي خلاف مفهوم عقل را 
سيف، : ، مانندشود يمگوناگوني ناميده  ييها مناگاهي يك چيز با «: گويد يمفارس در اين باره 

اين است كه نام يكي است كه همان سيف است و بقيه صفات  گوييم يمآنچه ما . و حسام مهندّ
، وي همچنين »ها معنايي غير از ديگري دارد آن هستند و عقيده ما اين است كه هر صفتي از آن

) قعد(در «: گويد يم» نام«و » رقد«يا » سجل«و » قعد«يا » ذهب«، »مضي«در باره افعالي چون 
و همين طور بقيه افعال و اين عقيده ابوالعباس احمد بن  نيست) جلس(در معنايي است كه 

  ).  404، ص 1ج  ،م 1997سيوطي،(»ثعلب است
التفسير البياني «است كه در كتاب  ينيمتأخرعايشه عبدالرحمن بنت شاطي نيز از جمله 

به چاپ رسيده  1968 ـ 1962/ ش  1347ـ  1341 يها سالدو مجلد در  كه در »للقرآن الكريم
هيچ واژه اي در قرآن كريم «: گويد يمو ضمن انكار پديده ترادف  است، به اين مسئله پرداخته

  ). 253-226 ،1962بنت الشاطي،( »وجود ندارد كه واژه ديگري بتواند جايگزين آن شود
و بسياري از  انكار كرد توان مير زبان عربي نوجود الفاظ مترادف را د هر حال به 
را كه در كتب فروق براي كلمات مترادف ذكر شده است از روي تكلف بوده و  ييها تفاوت

كه  كنيم يمالفاظي برخورد  بعضاً باكريم،  در قرآنچندان قابل قبول نيست، از سوي ديگر 
ها را از يكديگر  است كه تمايز آن ييجااين قرابت معنائي تا  و گاهمعنائي نزديك به هم دارند 

اين است،  سؤال، حال شوند يممترادف برگردان  كاملاً به صورت؛ و در ترجمه سازد يمدشوار 
به جهت تفنن  صرفاًآيا قرآن كريم، اين الفاظ قريب المعني را براي بيان يك معناي واحد و 

بر يك زبان  و تسلطشيسنده خطاب، ذكر كرده است كه اين نيز، نشانگر قدرت بياني يك نو
  است و يا اينكه اين تفاوت لفظي، حاكي از تفاوت معنائي است؟

و از آنجا كه اين كتاب با تمامي  دقيق است متن قرآن، متني محكم و دانيم يمچنانكه 
، بلكه دهد ينمخداوند هيچ كاري را بدون هدف انجام  صلابتش به خداوند حكيم تعلق دارد و

كتاب  ينتر كامل، درمي يابيم كه قرآن حكيم به عنوان اند گرفته كمت او نشأتح علم و همه از
است؛ لذا  نتيجه انتخاب الفاظ آن حساب شده و درقاعده مستثني نيست  يناز اهدايت بشر، 

ها  قرآني قريب المعني به دلالت آن از الفاظدر جستار حاضر بر آن شديم تا با بررسي برخي 
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، فقط جهت تفنن خطاب، اين واژه هاي قريب المعني را بكار خداوند ياآ پي ببريم و ببينيم كه
، معنائي خاص ها واژه يناز اتفاوت معنائي اي مد نظر نداشته؟ و يا اينكه ازهر يك  يچو هبرده 

متفاوت است؟ براي پي بردن به دلالت اين الفاظ، لازم است  الفاظ يگرداراده كرده كه با معاني 
 درها در قرآن كريم و نيز سياق آياتي كه اين الفاظ  ين الفاظ و موارد كاربرد آنكه معناي لغوي ا

اند، مورد بررسي قرار گيرند؛ به همين دليل در اين گفتار، پس از ذكر هر بكار رفته اهآن
، ابتدا معناي لغوي اين )سه لفظ است ياو كه متشكل از دو (المعني مجموعه از الفاظ قريب 

ها  لغوي آن و تشابهات ها تفاوت ذكر كرده و ،لغت آمده يها فرهنگق آنچه كه در الفاظ را مطاب
 يما ذكر نمودهچند نمونه از موارد كاربرد اين الفاظ را در قرآن كريم  و سپس يما كرده يانرا ب

وبا توجه به سياق آيات و به كمك برخي از تفاسير، دلالت قرآني اين الفاظ را استنباط كرده و 
 ي يجهنتنهايت  و در يما نمودهاين الفاظ را در قرآن كريم، مشخص  و اختلافشتراك وجوه ا

الفاظ،  يناز ااستنباط شده  يقرآن را در ضمن مقايسه اي بين دلالات لغوي و دلالات كار ينا
  .يما دادهارائه 

دلالي ميان كلمات قريب المعني، فوايد زيادي دارد كه  هاي تفاوتشكي نيست كه تعيين 
  :ها عبارتند از آن ينتر همم
  ...قرآن و احاديث يژهبه ومتون اصيل  تر يقدقفهم بهتر و  ○
بالا بردن توان لغوي نويسندگان و كاربران و همچنين بالا بردن دقت و قوت تعبير لغوي  ○
  .ها آن
  .كمك به مخاطب در فهم دقيق و رهايي وي از ابهامات ○

دلالي مورد توجه علماي زبان عربي بوده  هاي وتتفا ي يشهاندلذا همواره در نزد عرب، 
ابوهلال عسكري باشد كه  »الفروق اللغوية«، كتاب ينهزم يندر اكار  ينتر برجسته يدشا .است

 ي يهنظرمطرح كردن  با يزنعلم لغت جديد . نگاهي موشكافانه به مفهوم تقارب دلالي دارد
ظريف كلمات، سهيم بوده است  ذاتي و وجوه يها تفاوتتحليل بافتي، در مشخص كردن 

دلالي الفاظ  هاي تفاوتبررسي نظري  ي ينهزمبدين ترتيب هرچند در ). 15، ص محمد داود(
در جدي صورت گرفته، با اين وجود در بخش تطبيقي ــ به ويژه  ييها پژوهشقريب المعني، 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 159  )كاربردها -دلالتها(قرآن كريم  بررسي بنيادي برخي از الفاظ قريب المعني در                                    

 

رد از الفاظ قرآني مو 11 اين مقاله با بررسي دلالت. الفاظ قرآني ــ كمتر كار شده است مورد
 .قريب المعني، تلاشي در راستاي همين هدف است

  :ترادف در لغت
ترادف از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق و نيز از موضوعات مورد بحث در 

رود كه دانشمندان علوم قرآنى آن را بر واژگان قرآنى  زبانشناسي و معنا شناسي به شمار مى
  .اند را سامان داده» ترادف در قرآن«دانش  و از رهگذر آن تطبيق كرده

هر آنچه به دنبال چيز ديگري : الردف: آورده است) 175-100( يديفراهخليل ابن احمد 
به شب و روز ). 22، ص8 ، جقـ ه 1409فراهيدي،(است و دنباله و نيز به معناي پشت  بيايد

، راغب اصفهاني )114، ص6 ، جتا بي زبيدي،( آيند يمچون پشت سر هم  گويند يم» ردفان«
و  متأخربه معناي تابع و پيرو است و ترادف يعني تتابع، الرادف به معني » الردف«نيز آورده كه 

الردوف به معناي پيشتازي است كه ديگري را پشت سر خود سوار كرده يا ديگري پس از او 
آمدن : است ابن منظور ذيل اين واژه آورده). 193ص ،م 1993راغب اصفهاني،(»رفته است

؛ فيروز آبادي نيز با اشاره )190ص  ،5ج  ،م 1994،ابن منظور(است چيزي پس از چيز ديگر 
متعدد باشد كه اين  يها ناممترادف يعني اينكه براي يك چيز، : آورد يمبه مشتقات واژه ردف 
  ). 210-209، صص3، جتابي فيروز آبادي،(است تعريف جديد و نويني 

  ترادف در اصطلاح 
 گويد ميسيوطي . ز نظر اصطلاح براي ترادف بين دانشمندان اتفاق نظري وجود نداردا

الفاظ مترادف الفاظي هستند كه بر شيئي واحد از حيث و اعتباري واحد دلالت «
ترادف بر «: گويد ميخود » التعريفات«، جرجاني در )402ص ،1ج ،م 1997سيوطي،(»كنند مي

 ،م 2009جرجاني، : ك. ر(»در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم اول اتحاد: شود دو معنا اطلاق مي
ترادف يعني دلالت حقيقي، اصيل و « كههمچنين در تعريف ترادف آمده است ). 31 ص

  ). 35 ،م 1997نورالدين،(»مستقل دو يا چند لفظ بر معنايي واحد، به اعتباري واحد
1. ببئرــ ج:  
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ي جب چاهي است كه طوقه: ه شده استبئر وجب در لغت به يك معنا هستند، گفت
نچيده باشند، يا چاهي كه در مكان مناسبي نسبت به چراگاه قرار دارد و يا چاهي  بر آنسنگي 

، ابن فارس تفاوتي ميان بئر وجب )»ج ب ب«ابن منظور، ( باشدكه به دست مردم حفر نشده 
چيني نشده را براي  چاهي كه سنگ: زمخشري معناي ،)»ج ب ب«ابن فارس، ( نشدهقائل 

 ).304ص ،2ج،م 1983زمخشري،(برگزيده است ) جب(

  :زير آمده است ي آيهدر قرآن كريم يك مرتبه و در ) بئر( ي كلمه
فكَأََينْ منْ قَرْيةٍ أهَلكَنَْاها وهي ظَالمةٌ فَهيِ خَاوِيةٌ علىَ عروُشها وبئِْرٍ معطَّلَةٍ وقَصرٍ «ـ 

يدش45،حج(»م.(  
 ؛هاي پيشين استي آثار باقي مانده از امتاين آيه در سياق تذكر دادن و ايجاد ترس به وسيله

 اند ماندهخالي به جا  ها كاخو  آيد نميو كسي به سراغشان  اند شدهپرآبند اما رها  ها چاه
ني آن به عنوان اسم براي چاه با آبادا) بئر( ي كلمهانتخاب ). 17ص ،3، جم 1983زمخشري،(

  .برافراشته و ثروت ساكنان آن تناسب دارد هاي كاخشهر و 
  :يوسف بكار رفته است ي سورهدر قرآن كريم دو مرتبه و در ) جب( ي كلمه

  ،)10،يوسف(»...قَالَ قَائلٌ منْهم لَا تَقتْلُُوا يوسف وأَلْقوُه في غيَابت الجْب«ـ 
  )15،يوسف(»...معوا أَنْ يجعلُوه في غيَابت الجْبفَلمَا ذهَبوا بِه وأَج«ـ 

ي سنگي و در اين دو آيه به معناي چاهي است كه طوقه) جب(ي زمخشري،  بنا به گفته
ي  وجه تسميه: گويد راغب اصفهاني مي. يا آجري و چيزي نظير اين دو بر آن نچيده باشند

به معناي زمين درشت، حفر شده و يا اينكه، فعل ) جبوب(يا اين است كه اين چاه در ) جب(
)ب(بر آن واقع شده است؛ چرا كه ) جبج] (ببه معناي از بيخ و بن كندن ] مصدر فعل ج

  ).»ج ب ب« مفردات(يك شيء است 
ي يوسف،  سوره 10ي  ، يعني نظر زمخشري در تفسير آيه)جب(شايد وجه دوم در مورد 

مناسبت داشته است؛ زيرا ) بئر(نه  را به كار برده و) جب(كه لفظ و اين  ارجحيت داشته باشد؛
خواهد  خواستند او را در حفره اي عميق بيندازند، هر حفره اي كه مي برادران يوسف تنها مي

يا همان چاهي كه سنگ چيني ) بئر(تا از دستش خلاص شوند، پس لازم نبوده كه حتماً  باشد
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ها در صحرا سنگ چيني  تر چاه ها در صحرا بودند و بيش آن و از طرفي شده است را پيدا كنند
  .اند نشده

باشد كه اهالي شهر  ي حج به معناي چاه سنگ چين دار مي سوره) 45( ي در آيه) بئر(اما 
  .آن را حفر كرده بودند تا از آن آب بردارند] برافراشته) [مشيد(هاي  همان صاحبان كاخ

هايي از قرآن  شناختي واژه بررسي زبان« در كتاب شايان ذكر است دكتر شهرام هدايت
هاي  چاه(به سبب عدم توجه به اين ظرافت معنايي كه در واژه بئر وجود دارد آن را » كريم

ترجمه ) برافراشته(ترجمه كرده و ضمن خرده گرفتن بر مفسراني كه مشيد را ) خشكيده
كاخ تاراج ( ،)كاخ سرنگون( ،)ويرانكاخ (اند با كنكاش در معاني ريشه اين واژه آن را  كرده
) چاه خشكيده( تا با واژه بئر به معني )3 -1، صص1384هدايت،( ترجمه كرده است) گشته

طور كه گذشت منظور از آيه فوق اين است كه خداوند  مطابقت داشته باشد، حال آنكه همان
ها  باقي مانده از آن در يك چشم به هم زدن آن قوم را سرنگون كرده بطوري كه بسياري از آثار

  .   دست نخورده رها گشته است
  :غيث ــ مطر. 2

غ ي «ابن منظور، ( برويد باران آب از كه گياهي است و باران معناي به لغت در غيث
 با لغت در دو اين بنابراين، )»م ط ر« لسان العرب( ريزد يم فرو ابر از كه است آبي مطر. )»ث

  .اند يمساو يكديگر

آن  به آيات سياق در تأمل با كه دارد خصوصيتي كلمه دو اين از يك هر كريم نقرآ در اما
 را زمين كه است نافعي باران معناي به همواره) غيث( ي كلمه كه بدين معنا ؛بريم يم پي

وهو الَّذي ينَزِّلُ الغْيَثَ منْ بعد ما « ي مانند آيه :شود يم گياه رويش موجب و كند يم حاصلخيز
 ).28،شوري(»قنَطَُوا

- » ...نبَاتُه الكُْفَّار بجَأع ثَثَلِ غيَكم لادَالأْو 20،حديد(»...و.(  
كلتا  :گويد يمكه ) ع( العابدين ينزو نيز مانند اين بيت از قصيده معروف فرزدق در مدح امام 

 ه غيث همواره به معني اغاثهاز اين رو واژ يستوكفان و لا يعروهما العدم يديه غياثٌ عم نفعهما
همين معنا آمده است از نقل شده است به ) ص(خير است، در احاديثي هم كه از رسول خدا  و
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و العلم مثل الغيث، الغيث « فرمايد يمو نيز » يسقي بهم الغيث و ينتصر بهم علي الاعداء«جمله 
ج ، لألفاظ الحديث النبوي، المعجم المفهرس: ك. ر(» الكثير الذي اصاب الارض فكان منها نقية

  ). 31 ، ص5
 براي تنها كلمه اين كه يابيم يم در رفته بكار آن در مطر ي كلمه كه آياتي سياق در تامل با اما

  :زير آيات مانند است، شده استفاده خداوند سوي از مفسدان و طغيانگران عقاب
  )84،اعراف(»عقبةُ المْجرِمين فَانظُرْ كيَف كاَنَ و أَمطَرنَْا علَيهِم مطَرًا«ـ 
- »و ءوطَرَ السم َرتطةِ الَّتىِ أُمالْقَرْي لىاْ عأتََو َ40فرقان،( »لَقد(  
  )173،شعراء(»وأَمطَرنَْا عليَهِم مطَرًا فَساء مطَرُ المْنذْرَِينَ«ـ 

 ن جنايتكار را به هلاكتآسماني است كه اين طغيانگرا يها سنگدر اين آيات به معناي 
كريم نيز با عذاب و هلاكت در ارتباط  قرآن مطر در ديگر آيات). 3،126الكشاف ( رساند يم

  .است
و ان كشفه االله عزوجلّ و لم «: در اين باره نقل شده است) ص(هم دو حديث از پيامبر 

المعجم المفهرس : ك. ر(» و هاجت السماء فمطرنا«: فرمايد يم، ونيز »يمطر حمد االله علي ذلك
 ). 329ص ، 6ج لألفاظ الحديث النبوي، 

باراني  معناي به مشترك صورت به دو هر كريم قرآن در) مطر –غيث( ي كلمه دوبنابراين 
 حاصلخيزي و خير و نفع مخصوص) غيث(با اين تفاوت كه  ،ريزد يم فرو آسمان از كه اند

  .هلاكت و عذاب مخصوص )مطر(اما  است،
  :لدوا -  أب .3

 باشد يمء يا علت اصلاح و يا علت ظهور آن أب در لغت به معناي علت وجود يك شي
كه فرزندان را اصلاح  شود يمبه پدر، به اين خاطر أب گفته  ،)»أ ب ا«مفردات اصفهاني (
والد ). »أ ب و«، ابن فارس، ابن منظور( كند يم، به آنان رسيدگي يهو تغذو با تربيت  نمايد يم

مفردات ابن منظور، (ه معناي پدر بلا واسطه ايست كه فرزند را به وجود آورده است در لغت ب
  .باشد يم، پس والد خاص و أب عام )»ل د و«
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قرآن كريم وجوه دلالي مربوط به هر يك از اين دو لفظ را رعايت كرده؛ زيرا در آن، أب 
  ).4،يوسف(»وسف لأبَيِهإِذْ قَالَ ي«ـ : ي آيههم بر پدر واقعي اطلاق شده است، مانند 

  ).78،حج(» ملَّةَ أبَيِكُم إبِرَاهيم«ـ :جد چه نزديك باشد چه دور، مانند اين آيه بر و هم
نيز بكار رفته است، ] آباء[اجداد به صورت جمع  ي سلسلهاين كلمه به منظور دلالت بر 

 »أنَتُْم وآباؤُكُم الأَْقدْمونَ«وآيه ) 170،بقره(» آباءنَاقَالُوا بلْ نتََّبِع ما أَلْفيَنَا عليَه «: مانند آيه
  .)76،شعراء(

در قرآن با توجه به وسعت اصل لغوي آن است كه باعث وجودي يك ) أب(كاربرد واژه 
؛ گيرد يمرا در بر  شود يمو يا باعث بروز آن  كند يمشيء و نيز كسي كه از آن شيء حمايت 

و  باشد يمفرزند  ي آورندهفقط به معناي پدر بلاواسطه ايست كه به وجود در قرآن ) والد(اما 
موارد به صورت مثني بكار رفته تا اين نكته را بفهماند كه در حقيقت اين مادر است  تر بيشدر 

، چون از علل مستقيم وجود فرزند بوده، به مادر ملحق پدر همو  كه فرزند را به دنيا آورده
لَا تعَبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ «ـ :مانند اين آيه ،)283، ص1 ، جم 1992المطعني،(شده است 

  .)83،بقره( »إِحسانًا
؛ بريم يمبكار رفته، به دقت تعابير قرآن پي  درنا) والدين -والد(با بررسي آياتي كه لفظ 

هائي بكار رفته  سياق در -باشد يم) بلاواسطه(پدر نزديك  ،كه برخلاف ديگران -چرا كه والد
كه  »وبِالْوالدينِ إِحسانًا« :رساند، مثل اين سخن خداوند عاطفه را مي است كه عمق احساس و

قرآن كريم در . دهد يمعاطفي ميان پدر و مادر و فرزندشان را نشان  -روحي  ي رابطهبه خوبي 
ي والد عنْ ولدَه ولَا مولُود هو جازٍ عنْ والده اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَا يجزِ«ـ :ي آيه

  .)33،لقمان(»شَيئـاً
اگر فرد براي پدر نزديكش : عاطفي خبر داده است، گويي گفته است ي رابطهاز قوت اين 

 ي درجهچه رسد به كساني كه  پذيرد ينمكه از او متولد شده شفاعت كند، خداوند شفاعتش را 
  ).142ص  ،م 1997نورالدين،(است  تر كمها  نزديكي آن

كه لفظ والد منحصر به پدر  دهد يمجمع والد در قرآن كريم بكار نرفته، اين امر نشان 
  .نه اجداد باشد يمبلاواسطه 
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، )والد -أب(اين دو لفظ  در كاربردكه قرآن كريم  رسيم يمگذشت به اين نتيجه  از آنچه
بر ت كرده است؛ زيرا هر دو به معناي سبب اند و هر دو وجوه دلالي مشترك آن دو را رعاي

هر يك را نيز مشخص كرده است،  ي يژهوالبته قرآن وجوه دلالي . دلالت دارند يشاوندخو
د بيانگر يك توان مي -3دلالت بر حمايت و تربيت، ـ 2دلالت بر اجداد  ـ 1:وجوه دلالي أب

ين است كه دلالت بر پدر بلا واسطه يا پدر ا) والد(دلالي  ي مشخصهرابطه معنوي باشد، اما 
در واقع  ت؛ وخود به معناي قوت رابطه و پيوند عاطفي اس ي نوبهنزديك دارد، كه اين به 

  . بيانگر يك رابطه جسمي نطفه ايي است
  :أُم ــ والدة. 4

 منظورابن ( شوند ميامُ در لغت به معناي هر چيزي است كه اشياي اطرافش به آن ملحق 
از اين ) كورتكس( شود مي، اطلاق كند مي، همچنين به پوستي كه مغز را دور هم جمع )»م مأ «

رو به هر چيزي كه اساس ايجاد يك شيء و يا تربيت يا اصلاح و يا شروع آن باشد ام گفته 
و هم به معناي مادر بزرگ، به همين دليل  باشد مي؛ بنابراين ام هم به معناي مادر فرزند شود مي
؛ چون تمامي علوم، باشد ميمنظور از ام الكتاب، قرآن كريم  و ؛است ما )ام(ه شده حواء گفت

 كه بنا به گويند ميآن رو ام القري  به مكه از و ؛منسوب به قرآن بوده از آن متولد شده است
، دنيا از زمين مكه گسترده شده است، همچنين هر شهري مادر روستاهاي اطرافش روايتي

شروع قرآن  ي نقطهكه  نامند ميرا از آن رو أم الكتاب ] حمد[فاتحه الكتاب  ي هسورهست و 
معنايشان از آنچه گفتيم فراتر  اند رفتهكلماتي كه با أم بكار  ديگر )...»أ م م« ،اصفهاني( است
 ).»ل د و« العربلسان ( باشد ميفرزند  ي آورندهوالدة در لغت به معناي مادر به دنيا . رود نمي

) أم( ي كلمه در آنچون  ؛رآن كريم اين اصل لغوي را براي اين دو كلمه رعايت كردهق
وأوَحينَا إِلىَ أمُ موسى «ـ :ي آيههم به معناي مادري كه فرزند به دنيا آورده، بكار رفته است، مثل 

يهعضَ7،قصص( »أَنْ أر(.  
ووصينَا «ـ :ي ، مانند آيهباشد يمولادت  ي مرحلهو هم براي بيان صفت مادري كه قبل از 
إِذْ أنَْشأََكُم منَ الأْرَضِ وإِذْ أنَتُْم «و آيه ) 14،لقمان(»الْإنِْسانَ بِوالديه حملتَْه أُمه وهنًا علىَ وهنٍ

كُماتهطوُنِ أُمي ب32،نجم(» أَجنَِّةٌ ف.(  
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بر مادر نهاد و زن حامله را  توان ميردن بچه چون اسم والدة را فقط بعد از به دنيا آو
نيز ] دايه، مادر رضاعي[براي مرضعة ) أم( ي كلمه. نامند ميبه اعتبار ما يكون، والدة  و مجازاً
وأُمهاتكُُم اللَّاتي «: ي مانند آيه: باشد، هر چند فرزند را به دنيا نياورده رود ميبكار 

نكَُمَضعَ23نساء(»أر( .هات از باب تشبيه بر همسران پيامبراسم ام )نيز اطلاق شده است ) ص
النَّبيِ أوَلىَ بِالمْؤْمنينَ منْ أنَْفُسهِم وأزَواجه « :ي آيه چون براي مومنان در حكم مادرند، مانند

ماتُهه6،احزاب(»أُم(.  
بكار  دهد ميا به هم پيوند را براي دلالت بر يك اصل كه فروع ر) أم(همچنين قرآن كريم لفظ 

 »ولتنُذْر أمُ الْقُرىَ ومنْ حولَها«ي  و آيه )7،آل عمران(»هنَّ أمُ الكْتَابِ« :برده است، مانند
  ).92،انعام(

در قرآن كريم اين است كه همواره با ) والدة( ي كلمهنكته ي قابل ملاحظه در مورد كاربرد 
كه از بالاترين و محكم ترين درجات  ي و به دنيا آوردناوصاف والد بودن يعني حاملگ

  ).116 ص ،م 2001احمد مختار،(، همراه است باشد ميخويشاوندي 
  :چهار مرتبه در قرآن كريم بكار رفته است، سه مرتبه مفرد) والدة( ي كلمه

  .)233،بقره(» لَا تُضَار والدةٌ بِولدَها« ـ
  .)110،مائده(»وعلىَ والدتك اذْكُرْ نعمتي عليَك«ـ 
  ).32،مريم(» وبرا بِوالدتي ولَم يجعلنْي جبارا شَقيا«ـ 

  .)233 :بقره(» والْوالدات يرْضعنَ أوَلَادهنَّ حوليَنِ كَامليَنِ«ـ  :ي آيه دريك مرتبه جمع 
، تقارب دلالي دارند؛ چون )والدة - أم(فظ كه دو ل رسيم مياز آنچه گذشت به اين نتيجه 

دلالي نيز دارند،  هاي تفاوتاين دو برخي . كنند ميهر دو بر اصل و اساس يك شيء دلالت 
مادر، : عموميت معناي آن است؛ زيرا بر معاني مختلفي چون) أم(ويژگي دلالي متمايز واژه 

) والدة( ي كلمهارد، در حالي كه دلالت د) ص( پيامبرمادر رضاعي، زن حامله، اصل و همسران 
 هايي سياقتر دارد؛ زيرا فقط به عنوان صفت براي مادر به دنيا آورنده آمده و در دلالتي خاص

  .كند ميذكر شده است كه احكام شرعي مخصوص به اين صفت را بيان 
  :أمل ـ رجاء ـ طمع. 5
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 استو انتظار كشيدن به معناي بررسي كردن ) أ م ل( ي ريشهاصل : گويد ميابن فارس 
چه بسا براي بيان ترس به كار رود، مثل : گويد مي، او در معناي رجاء )»أم ل«ابن فارس، (

كه از عظمت خداوند  شود مييعني شما را چه ، )13نوح،(» ما لكَُم لَا تَرْجونَ للَّه وقَارا« :ي آيه
مذكور به  ي آيهه در اين صورت ك يا به معناي توجه كردن و اهميت دادن است و ترسيد؛ نمي

ابن فارس طمع را . دهيد نميو اهميت  كنيد نميكه توجه  شود ميشما را چه : اين معناست كه
، ابن منظور يك وجه دلالي ديگر يعني حرص را به معناي طمع داند ميمخصوص رجاء قوي 

 .كند مياضافه 
به قدري تقارب  ها اينحاصل نظرات لغت شناسان در مورد اين سه كلمه اين است كه 

دلالي دارند كه نزديك است به مرز ترادف برسند، با اين تفاوت كه امل طولاني مدت است، 
رجاء معاني ديگري از قبيل ترس و توجه كردن را در خود دارد و طمع نيز با حرص همراه 

  .باشد مي
  :زير آمده است ي آيهدر قرآن كريم دو مرتبه و در دو ) أمل( ي كلمه

  .)3،حجر( »ذرَهم يأْكُلُوا ويتمَتَّعوا ويلْهِهِم الأَْملُ فَسوف يعلمَونَ«ـ 
 ،كهف(»االمْالُ والبْنُونَ زِينَةُ الحْياةِ الدنيْا والبْاقيات الصالحات خيَرٌ عندْ ربك ثَوابا وخيَرٌ أملً« ـ

46.(  
اين است كه در دنيا منتظر خير و طول عمر و به كام بودن  اول ي آيهمراد از أمل در 

 ي آيه، أمل در )2،386الكشاف،( نبيننداوضاع هستند و توقع دارند كه در آخرت نيز جز خير 
دوم در سياقي بكار رفته كه در آن عمل صالح بر زينت زندگي بي ارزش دنيايي و متاع آن 

بهتر از متاع از بين رفتني دانسته شده است  برتري داده شده و عمل صالح دائم و پايدار
، بنابراين كنيم مي، در هر دو آيه ويژگي طولاني مدت بودن را ملاحظه )6،133البحرالمحيط،(

؛ به همين كند نميأمل يعني توقع داشتن خير، توقعي كه هميشه در قلب ثابت است و تغيير 
، نكوهش شده اما كسي كه به آخرت دارد و بدان دل بسته است» امل«خاطر كسي كه به دنيا 

  .دارد، مدح شده است» امل«
  :رجاء در قرآن كريم و از جمله آيات زير بيان شده است
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إِنَّ الَّذينَ آمنُوا والَّذينَ هاجروُا وجاهدوا في سبيِلِ اللَّه أوُلئَك يرْجونَ رحمت «ـ 
218،بقره(»...اللَّه.(  

لَا  وا في ابتغَاء الْقَومِ إِنْ تكَُونُوا تأَْلمَونَ فَإنَِّهم يأْلمَونَ كمَا تأَْلمَونَ وتَرْجونَ منَ اللَّه ماولَا تَهنُِ«ـ  
  .)104،نساء(»...يرْجونَ

  ).13،نوح( »ما لكَُم لَا تَرْجونَ للَّه وقَارا«ـ 
و احتمال به دست آوردن آن  باشد مياول به معناي توقع داشتن خير  ي آيهرجاء در دو 

 ترسسوم به معناي  ي آيه، در )190ص ،5ج ،338ص ،2ج،م 1991ابن عاشور،(زياد است 
، راغب اصفهاني اين دو معنا )339، ص8، جم1983، بوحيانا ،463، ص4، جم1983،زمخشري(

) دن آن استكه به معناي انتظار داشتن خير و به دست آور(رجاء : را در اين تعريف گنجانده
كه مبادا  ترسد ميگويي كسي كه در انتظار خير است ) »رج ا«اصفهاني، ( باشد ميملازم ترس 

آن را به دست نياورد، بنابراين رجاء، حالت ماندگاري نيست بلكه با حالاتي مانند حالات 
  .دروني به ويژه حالت خوف همراه است

  :مله در آيات زيرقرآن چندين مرتبه تكرار شده است از ج اما طمع در
  .)75،بقره(»...أَفتَطَمْعونَ أنَْ يؤْمنُوا لكَُم وقدَ كَانَ فَرِيقٌ منهْم يسمعونَ كلََام اللَّه ثُم يحرِّفُونَه«ـ 
» مع الْقَومِ الصالحينَوما لنََا لَا نُؤْمنُ بِاللَّه وما جاءنَا منَ الحْقِّ ونطَمْع أَنْ يدخلنََا ربنَا « ـ
  ).84،مائدة(

  ).56،اعراف(»...ولَا تُفْسدوا في الأْرَضِ بعد إِصلَاحها وادعوه خَوفًا وطمَعا«ـ 
طمع آن است كه نفس انسان به طور جدي به دنبال تحقق خواسته : گويد ميابوحيان 
 گيرد ميي شديد نشأت ميل قوي و ارادهو از رجاء شديدتر است؛ چرا كه از  هايش باشد

  ).269ص ،1، جم1983ابوحيان،(
كسي كه : باشد» مناوي«سخن در مورد تفاوت اين سه كلمه اين سخن  ترين جامعشايد 

 گويد نمي] اميد دارم كه برسم[ الوصول أملت: گويد ميقصد سفر به سرزميني دوردست دارد 
رود ميامل براي دور و رجاء براي متوسط بكار  ،چرا كه طمع فقط براي امور نزديك ؛طمعت 

  )12ص ،م 1990مناوي،( نرسدكه مبادا به آرزويش  ترسد ميچون كسي كه رجاء دارد 
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در قرآن تقارب دلالي دارند زيرا معناي انتظار ) أمل ــ رجاءــ طمع(لفظ  سه بنابراين
يژگي دلالي خاص خود را ولي هر كدام از اين الفاظ و باشد ميداشتن خير در هر سه موجود 

رجاء همراه با ترس است و  رود، ميدور بكار  ي خواستهأمل دراز مدت است و براي  ؛دارند
  .طمع همراه با قوت ميل و رغبت و نزديك بودن خواسته

  :ــ حجة ــ دليل برهان .6
براي  و )»ه ب ر«لمعرب، ا ،جواليقي(است ) بر آن(فارسي  ي كلمهبرهان در لغت، معرَّب 

و قاطعي بكار رفته است كه بيانگر ] حق از باطل ي كنندهجدا [بيان معناي حجت تعيين كننده 
حجت در لغت ). »ن  ه ب ر« منظورازهري، ابن ( نداردكه شكي در آن راه  صدق دليلي است

و براي بيان معناي راه و رسم پيروزي بر  به معناي قصد كردن گرفته شده است) حج(از 
دليل در لغت به معناي راهنمايي است كه مردم به ). »ح ج ج«ازهري، ( رود مي دشمن بكار
 ).»د ل ل«ابن منظور، ( كنند ميراه خود را پيدا  ،وسيله ي آن

قرآن كريم . جدا نمودن و تشخيص، با يكديگر مشتركند ،اين الفاظ در معناي وضوح
ب كه برهان را به معناي حجت درجه بندي معنايي اين الفاظ را رعايت كرده است بدين ترتي

بكار برده، حجتي كه بيانگر صدق موكد و دليلي ] حق از باطل[ي  تعيين كننده و جدا كننده
  :است كه شكي در آن نيست، مانند آيات زير

 ةً قلُْأمَِ اتَّخذَوُا منْ دونه آله« و آيه) 111،بقره(» قُلْ هاتُوا برهْانكَُم إِنْ كنُتُْم صادقينَ«ـ 
انكَُمْرهاتُوا بينَ« ي و نيز آيه )24انبياء،(»هقادص إِنْ كنُتُْم انكَُمْرهاتُوا بقُلْ ه اللَّه عم َأإَِله «

  ).64،نمل(
را به معناي دليلي آورده است كه در رويارويي با دشمن معاند، محجة يا همان ) حجت(و 

   :زير ي آيه، مانند )46ص ،3ج،م 1991عاشور، ابن( كند ميراه درست و مستقيم را مشخص 
  .)149:انعام(»قُلْ فَللَّه الحْجةُ البْالغَةُ« ـ

 الكشاف( يابند ميدليل، در قرآن كريم به معناي علامتي است كه به وسيله ي آن هدف را 
اء لجَعلَه ساكنًا ثُم جعلنَْا الشَّمس عليَه أَلَم تَرَ إِلَى ربك كيَف مد الظِّلَّ ولَو شَ«: ي آيه ، مانند)3،94

  ).45،فرقان(»دليلًا
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حق از باطل و دليلي است كه شكي در  ي كنندهبنابراين برهان، حجت تعيين كننده و جدا 
ليل، علامتي د شود، ميحجت، دليلي است كه در رويارويي با دشمن از آن استفاده  ،آن نيست

  .كند ميدعا را مشخص است كه صدق يك ا
دلالي ظريفي نيز دارند،  هاي تفاوتاين سه لفظ در ويژگي وضوح و صدق مشتركند، اما 

موكد  ،بدين ترتيب كه برهان از دليل و حجت خاص تر است چون با صفت قطعيت و يقين
  .شده است

لفظ ديگر  دليل از دو ،رويارويي با دشمن است ي ويژهحجت از دليل خاص تر، چون 
  .كند ميو به معناي علامتي است كه راهنمايي  تر معا

  :ــ مكَّة بكَّة .7
اشتقاق بكهّ نظرات مختلفي  ي نحوهدر  ،هر دو لفظ در لغت اسم علم أم القريَ هستند

 :وجود دارد
و  كند ميمغلوب : (يا اين است كه اين شهر تبَك» بكه«ام القري به  گذاري نامعلت 

، يا به اين خاطر كه مردم در كنند ميو ستم  ورزند ميني را كه الحاد گردن گردنكشا) شكند مي
يا به اين علت كه  و شوند؛ ميو از همه جا به سوي آن روانه ) كنند ميازدحام (آن يتباكون 

و به همديگر فشار  زنند ميو به يكديگر تنه ] كنند ميازدحام [حجاج به هنگام طواف يتباكون 
  .كعبه است ي خانهمحل ) بكه(ين معني ترجيحاً مراد از ، با توجه به اآورند مي

سبد رأسه و : (شده است، مانند) باء(آن تبديل به ) ميم(همان مكه بوده كه ) بكة(گفته شده 
بنا به قول خليل، از اين » مكه«اما ) »ب ك ك«ابن منظور، )(ضربة لازب و لازم(و ) سمد رأسه

بدين معنا كه مغز استخوان را بيرون آوردم، گرفته ) متمَكَّكت العظ: (گويد ميسخن عرب كه 
ام القري به مكه اينست كه اين شهر، مانند مغز استخوان كه مركز  ي تسميهشده است؛ لذا وجه 

كه  آنند بربرخي از علماء . ، در وسط زمين قرار دارد و مركز زمين استباشد مياصلي استخوان 
، )بچه شتر تمام شير مادرش را مكيد و خورد() تمككَه مك الفصيل ضرع امه و: (از) مكه(

و  مكد مياطراف را  هاي آب، هرچند ظاهراً از آنجا كه )»م ك ك« مفردات( استاشتقاق يافته 
  . ، چنين اسمي بدان اطلاق شده استكند ميدر محدوده خود جمع 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1392بهار / شماره اول/ سال اول/ قرآني -هاي ادبيپژوهشفصلنامه  170  
 

يت وضع للنَّاسِ لَلَّذي ببِكَّةَ إِنَّ أوَلَ ب« :زير آمده است ي آيهدر ) بكه(در قرآن كريم لفظ 
  ).96،آل عمران(»...مباركًا

وهو الَّذي كفَ أَيديهم عنكُْم وأَيديكُم عنْهم ببِطْنِ مكَّةَ منْ بعد أَنْ « :ي آيهدر ) مكه(ولفظ 
هِمَليع 24،فتح(» أَظْفَركَُم.(  

، اسم علم ام القري و )مكه -بكه( لفظ هردوكه  يابيم ميه در كريم ي آيهبا توجه به اين دو 
  .سرزمين وحي هستند

قرآن كريم سير تاريخي كاربرد اين دو كلمه را به عنوان اسم علم ام القري رعايت كرده 
  :گويد مياست، علامه شيخ طاهربن عاشور بعد از ذكر نظرات علما در اين رابطه 

آن را اسم علم ) ع(معناي سرزمين كه حضرت ابراهيم اسمي است به ) بكه(به نظر من «
به اين اميد و نيت كه به سرزمين . محلي كه براي سكونت فرزندانش انتخاب كرده بود، قرارداد

زبان حضرت (تبديل شود و در آن ساكن شوند؛ چرا كه در اصل اين كلمه به زبان كلداني 
ي  الهه(يعني سرزمين بعل  »بعلبك«را نيز يك شهر دانيد ميكه  طور هماناست و ) )ع(ابراهيم 
سوره آل  96ي  ام سخن از اولين عبادتگاه در آيهبه هنگ) بكه(استفاده از لفظ . ناميدند) ها كلداني

عمران از نشانه هاي اعجاز قرآن است؛ چون متناسب با اولين عبادتگاه، اولين اسم آن را ذكر 
؛ چون به دهيم ميما نظر وي را ترجيح . )23-22صص ،6، جم 1991ابن عاشور،(»كرده است

به معناي سرزمين يا ) بك(معادل ) بكه: (گويد مياستناد ورزيده و ) بكه( ي كلمهتركيب لغوي 
  ).كلداني ها ي الهه(يعني سرزمين بعل ) بعلبك(شهر است، مانند 

) ميم(ه تبديل ب) باء(القري است، سپس  ام قديمينام ) بكه(كه  يابيم مياز آنچه گذشت در 
  .، به عنوان نام جديد ام القري، تبديل شده است)مكه(به ) بكه(شده در نتيجه 

مقدس معرفي  ي خانهو آن را اولين  گويد ميقرآن كريم زماني كه از تقدم خانه كعبه سخن 
، اما زماني كه به بيان وقايع كند مياستفاده ) بكه(، متناسب با آن از نام قديمي ام القري كند مي
 24 ي آيه، مانند برد ميبه عنوان اسم علم ام القري بهره ) مكه(د مي پردازد، از اسم عربي جدي
  .كند ميفتح مكه را بيان  وقايع كه ،فتح ي سوره

  :ــ لَوم تثريب .8
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، اشتقاق پوشاند ميرا  ها رودهبه معناي پيه نازكي كه شكمبه و ) ثرب(تثريب در لغت از 
آن  ي كنندهكه به معناي سرزنش كردن و تقبيح يك كار و توبيخ ) تثريب(يافته است؛ چون اين 

او آسيب ) ثَرب(، به قدري شديد است كه گويي هر بلايي به سر او آورده و به باشد ميكار 
قلب او  ي پوستهشغفه يعني عشق او به شغَاف يا همان : شودرسانده است، چنانكه گفته مي

لسان ( باشد ميبه معناي ملامت و عتاب  لغت لَوم در). »ب ث ر«الصحاح، ( استرسيده 
 ).»م ل و«العرب، 

قَالَ لَا تثَْرِيب عليَكُم «: ي زير آمده است در قرآن كريم يك مرتبه و در آيه) تثريب( ي كلمه
  ).92يوسف،(»اليْوم يغْفرُ اللَّه لكَُم وهو أرَحم الرَّاحمينَ

را بر لفظ لَوم ترجيح داده و تثريب را ) تثريب(لفظ  ،ين آيهشايد قرآن كريم از آن رو در ا
شما را  گويد نميكه عتاب و لوم مورد نظر بوده، به همين خاطر  نفي كرده است و نه لوم را

؛ كنم نميو شما را تقبيح و توبيخ  كاهم مياز شدت ملامت  گويد ميبلكه  كنم نميملامت  اصلاً
برادرانش را مورد عتاب قرار  عملاًزير،  ي آيهخود در با سخنان ) ع(چرا كه حضرت يوسف 

  :داده بود
وف لنََا فَلمَا دخَلُوا عليَه قَالُوا يا أيَها العْزِيزُ مسنَا وأهَلنََا الضُّرُّ وجئِنَْا ببِِضَاعةٍ مزْجاةٍ فأََ« ـ

قَالَ هلْ علمتُم ما فعَلتُْم بيِوسف وأَخيه إِذْ أنَتُْم * متَصدقينَ الكْيَلَ وتَصدقْ عليَنَا إِنَّ اللَّه يجزيِ الْ
قَالوُا أإَنَِّك لأَنَْت يوسف قَالَ أنََا يوسف وهذَا أَخي قدَ منَّ اللَّه عليَنَا إنَِّه منْ يتَّقِ * جاهلُونَ 

ضلَا ي بِرْ فَإِنَّ اللَّهصيينَ ونسحْرَ المأَج إِنْ كنَُّا * يعنَا وَليع اللَّه َآثَرك َلَقد قَالُوا تَاللَّه
  .)91يوسف،(»لخََاطئينَ

گفت زياد شما را ) ع(ولي وقتي كه به اشتباه خود پي بردند و اعتراف كردند، يوسف 
  .نمك نميملامت  اصلاًو اين بدين معنا نيست كه  كنم نميملامت و توبيخ 

  :و مشتقات آن در قرآن كريم چهارده مرتبه و از جمله در آيات زيرآمده است) لَوم(لفظ 
 ،)22ابراهيم،(»فَلَا تَلُوموني ولُوموا أنَْفُسكُم«، )32يوسف،(» قَالَت فذََلكنَُّ الَّذي لمُتنَُّني فيه« ـ

  ).30م،قل(»فأََقبْلَ بعضُهم علىَ بعضٍ يتَلَاومونَ«
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ولي مانند تثريب بيانگر  باشد ميعتاب و ملامت  ،در هر چهارده مورد مراد از لَوم
تقارب دلالي دارند؛ ) لَوم–تثريب (بنابراين دو لفظ  ،سرزنش و تقبيح نيست ،توبيخ ،سركوفت

، با اين تفاوت كه تثريب با شدت كند ميچون در هر دو، شخص عملاً اظهار عدم رضايت 
  .نوعي عتاب ملايم است تر بيشو  ح همراه است، اما لَوم بدون شدت و خشونتملامت و تقبي

  :حجره ــ غُرفه. 9
لسان العرب، ح ج ( باشندحجره در لغت به معناي مكاني است كه ديوار دورش كشيده 

ح ج «اصفهاني، ( استشتقاق يافته ا ،چيدن دور چيزي سنگي حصارو از حجر به معناي  )ر
يعني شيء را بالا برد، ) غرف الشيء(و از  باشد ميبه معناي بالا خانه  لغت درغرفه ). »ر

در ) حجره(ي  كلمه، نكته ي قابل ملاحظه در كاربرد )»ف غ ر« مفردات( استاشتقاق يافته 
إِنَّ الَّذينَ «ي  قرآن كريم اين است كه اين كلمه در توصيف منازل دنيا بكار رفته است، مانند آيه

م َونكنَادلوُنَيقعلَا ي مُأَكثَْره رَاتجْالح اءر4حجرات،(» نْ و.( 

كه به تنگي و انحصار و عدم امنيت اشاره دارد؛ زيرا كسي حصاري سنگي يا از جنس 
در ) غرفات –غرفه ( ي كلمهدر حالي كه  ،كه بر خود بترسد كشد ميديگر به دور خود 

ستردگي مكان و بلندي و عزت و امنيت اشاره و اين به گ توصيف منازل بهشتي بيان شده است
  :دارد، مانند آيات زير

  .)75،فرقان(»أوُلئَك يجزَونَ الغُْرْفَةَ بمِا صبروُا ويلَقَّونَ فيها تحَيةً وسلَاما« ـ
  ).37،سبأ(»نَفأَوُلئَك لَهم جزَاء الضِّعف بمِا عملُوا وهم في الغُْرُفَات آمنُو... « ـ

تقارب دلالي ) غُرفه –حجره( ي كلمهكه دو  رسيم مياز آنچه كه گذشت به اين نتيجه 
به ) غُرفه(چون هر دو به صورت مشترك بر مكان دلالت دارند، با اين تفاوت كه لفظ  ؛دارند

  .گستردگي و بلندي و عزت و امنيت دارد طور اختصاصي دلالت بر
  :ـ نصيب حظ .10
و در تفسير هر يك از اين  اند نكردهشناسان تفاوتي ميان حظّ و نصيب ذكر لغت  تر بيش

حاء و «: گويد مي )ح ظ ظ( ي ريشهابن فارس در ضمن  مثلاً، اند دادهدو كلمه به ديگري ارجاع 
ن ص ( ي ريشهو در ضمن  »باشند ميمعناي نصيب و اقبال  به وجداگانه  ي ريشهظاء خود يك 
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اين [هذا نصيبي يعني هذا حظي : شود مي، گفته باشد مي معناي حظّنصيب به «: گويد مي )ب
. در لسان العرب نيز چنين آمده است). »ص ب ن ،ح ظ ظ«ابن فارس، (»]قسمت من است
 خيرحظ يعني نصيب انسان از فضل و : گويد ميتوضيح بيشتري داده ) حظّ(ازهري در مورد 

ين دو كلمه در قرآن كريم، نظر ازهري را تاييد كاربرد ا ي نحوه گويي. )»ح ظ ظ« اللغهتهذيب (
حظ مخصوص بهره اي است كه از فضل و : گويد ميكه معناي حظ را محدود كرده و  كند مي

 .خير باشد
  :در قرآن كريم هفت مرتبه و از جمله در آيات زير آمده است) حظ( ي كلمه

نَّهم لَنْ يضُرُّوا اللَّه شيَئًا يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لهَم ولَا يحزنُكْ الَّذينَ يسارعِونَ في الكُْفْرِ إِ« ـ
يمظع ذَابع ملَهرَةِ وخĤْي الا فظ176آل عمران،(»ح.(  

  ).11نساء،( »يوصيكُم اللَّه في أوَلَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأْنُثْيَينِ« ـ
  ).14مائده،(»الُوا إنَِّا نَصارى أَخذَنَْا ميثَاقَهم فنََسوا حظا مما ذُكِّروُا بِهومنَ الَّذينَ قَ« ـ
  ).35فصلت،(» وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذينَ صبروُا وما يلَقَّاها إِلَّا ذوُ حظٍّ عظيمٍ« ـ

ي فضل و خير ميباشد نه فقط بيانگر بهره ) حظّ(كه  يابيم ميبا توجه به آيات مذكور در 
. چرا كه فقط در سياق فضل و امور خير مانند ثواب و علم و مال بكار رفته است ؛چيز ديگري

 آيد ميمراد از حظ، بهره ايست كه از ثواب به دست  :گويد اول مي ي آيهزمخشري در تفسير 
يزي حظ يعني بهره اي كه از چ: گويد ميابن عاشور ). 482ص ،1ج ،م 1983زمخشري،(

  ).173ص ،4ج ،م 1991ابن عاشور،( شود ميسودمند حاصل 
ثواب ذكر شده است از  ي كلمهدر تفسير حظّ  «: گويد ميآخر  ي آيهزمخشري در تفسير 
 ، جم 1983زمخشري،(»هيچ حظي غير از بهشت حظ عظيم نيست :حسن بصري نقل شده كه

  ).454ص ،3
كريم، بهره ي حاصل از فضل و  قرآن دراز حظّ مراد  :گفت توان ميبنابراين با اطمينان كامل 

  .باشد ميخير 
در قرآن كريم بيست و يك مرتبه تكرار شده، گاهي به معناي فضل و خير ) نصيب( ي كلمه

  :مانند آيات زير
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والدانِ والأْقَْربَونَ مما للرِّجالِ نَصيب مما تَركَ الْوالدانِ والأْقَْربَونَ وللنِّساء نَصيب مما تَركَ الْ« ـ
  ).7،نساء(»قَلَّ منْه أوَ كثَُرَ نَصيبا مفْروُضًا

 »أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ أوُتُوا نَصيبا منَ الكْتَابِ يشتَْروُنَ الضَّلَالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تَضلُّوا السبيِلَ« ـ
  .)44،نساء(
  ).51نساء،(» ...ينَ أوُتُوا نَصيبا منَ الكْتَابِ يؤْمنُونَ بِالجْبِت والطَّاغُوتأَلَم تَرَ إِلىَ الَّذ« ـ

  .و سوم از كتاب يعني كتاب الهي است دوم ي آيهاول از مال و در  ي آيهنصيب در 
  :و گاه نيز در مورد شر بكار رفته است، مانند آيات زير

د هؤُلَاء ما يعبدونَ إِلَّا كمَا يعبد آباؤهُم منْ قبَلُ وإنَِّا لمَوفُّوهم نَصيبهم فَلَا تكَ في مرْيةٍ مما يعب« ـ
  ).109،هود( »غيَرَ منْقُوصٍ

هلْ أنَتُْم مغنُْونَ عنَّا وإِذْ يتحَاجونَ في النَّارِ فيَقوُلُ الضُّعفَاء للَّذينَ استكَبْروُا إنَِّا كنَُّا لكَُم تبَعا فَ« ـ
  )47،غافر( »نَصيبا منَ النَّارِ

نصيب حتي در ). 295ص ،2ج،م 1983زمخشري،( نصيب اينجا قسمتي از عذاب است
، باشد ميهاي قرآن كه به معناي قسمتي از فضل و خير است نيز كم و بي ارزش  برخي از سياق

  :ي زير مانند آيه
ونَ بكُِم فإَِنْ كاَنَ لكَُم فتَحْ منَ اللَّه قَالُوا ألََم نكَُنْ معكُم وإِنْ كَانَ للكَْافرِينَ نَصيب الَّذينَ يتَربَص« ـ

  ).141،نساء(»...قَالُوا أَلَم نَستحَوِذْ عليَكُم ونمَنَعكُم منَ المْؤْمنينَ
اد كرده، ولي پيروزي كافران را ي) فتح(ها به  براي بزرگداشت مسلمانان از پيروزي آن

چرا كه پيروزي مسلمانان امر  ؛ها را كم و ناچيز جلوه دهد ناميده است تا بهره ي آن) نصيب(
تا بر اولياء خدا نازل شود، ولي پيروزي  شود ميآن درهاي آسمان باز  خاطر بهبزرگي است كه 

  ).1،573 همان( نيستكافران جز متاع اندك دنيا چيزي 
تقارب دلالي دارند؛ چرا كه هر دو به معناي قسمت ) نصيب –حظّ (ين دو لفظ بنا برا
  .اندمشخص

اما حظ، فقط براي فضل و خير بيان  گيرد ميخير و شر را در بر  ،با اين تفاوت كه نصيب
  .شود مي
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  :حلم ــ رؤيا. 11
ح ل «اصفهاني، ( شود ميهر دو لفظ در لغت به معناي چيزي هستند كه در خواب ديده 

 ).»م

اين دو را از  ،تمايز بخش متعلق به هر يك از اين دو لفظ هاي ويژگيولي قرآن كريم با 
پيوند خورده است ) أضغاث( ي كلمهدر قرآن با ) حلم( ي كلمهچون  كند؛ مييكديگر متمايز 
  :مانند آيات زير

  )44يوسف،(»عالمينَقَالُوا أَضغَْاثُ أَحلَامٍ وما نحَنُ بتِأَوِْيلِ الأَْحلَامِ بِ« ـ
  ).5،انبياء(»...بلْ قَالُوا أَضغَْاثُ أَحلَامٍ بلِ افتَْرَاه بلْ هو شَاعرٌ« ـ

 ،6 ج ،م 1991ابن عاشور،( درختانيعني گياهان خشك و تر به هم آميخته و چوب : أضغاث
  ).282ص

د شاخه هاي درختان هاي در هم برهم و دلهره هاي پريشاني است كه مانن، خوابها اينيعني 
  .اند پيچيدهدرهم 

كه ) ص(شده، مانند رؤياي پيامبر اكرم  بيان اما رؤيا در قرآن كريم، در مورد خواب انبياء الهي
  :در اين آيه از قرآن كريم ذكر شده است

  .)27فتح،(»...نْ شَاء اللَّه آمنينَلَقدَ صدقَ اللَّه رسولَه الرُّؤيْا بِالحْقِّ لتَدَخُلُنَّ المْسجدِ الحْرَام إِ« ـ
  :زير به آن اشاره شده است ي آيهكه در ) ع(رؤياي حضرت ابراهيم  و
  )105،صافات(»قدَ صدقْت الرُّؤْيا إنَِّا كذََلك نَجزيِ المْحسنينَ) 104(ونَادينَاه أَنْ يا إبِرَاهيم « ـ

يوسف تعريف  ي سورهي آن را در يم قصهكه قرآن كر) ع(ورؤياي حضرت يوسف 
ورفَع أبَويه علىَ العْرشِْ وخَرُّوا لَه سجدا وقاَلَ يا أبَت هذَا تأَوِْيلُ «: كرده، پايان قصه چنين است

  )100يوسف،(» ...رؤْياي منْ قبَلُ قدَ جعلَها ربي حقا
 ي كلمهصادق است؛ به همين خاطر از آن به  براين حتماًرؤياي انبياء، وحي الهي بوده، بنا

ي  ياد شده است، در حالي كه كلمه رود ميخير و نيك بكار  امور مورد در غالباًكه ) رؤيا(
  ).434ص ،2ج،م1965ابن اثير،( شود ميدر موارد شر و زشت استعمال  تر بيش) أحلام(
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مشترك به معناي چيزي هستند كه  در قرآن كريم به صورت) رؤيا–حلم ( ي كلمهپس دو 
  :ولي هر يك ويژگي دلالي خاص خود را دارد بيند، ميدر خوابش  را آن ،انسان خوابيده

ه درهم برهم بودن خواب دلالت دارد و در موارد زشت ب آشفتگي و ،بر پريشاني) حلم(
  .شود ميبيان  بيانگر صدق خواب است و در موارد خير و نيك) رويا(، در حالي كه رود مي كار

  :نتيجه گيري
با يكديگر وجوه مشترك دارند، با اين وجود اين  از الفاظگرچه در لغت برخي  ـ 1

  .ها وجود دارد تفاوتهائي نيز ميان آن اشتراكات به معناي ترادف تام ميان اين الفاظ نيست و
كرده و بدين  ها را لحاظآن قرآن كريم از دلالتهاي اصلي الفاظ، آگاهي كامل داشته و ـ 2

 ي از نحوهزبان عربي، براي بيان مقصود خود بهره برده، البته  هاي يتظرفترتيب از تمامي 
است  كرده زبان عربي به گونه اي استفاده هاي يتظرفاستعمال عرب نيز تخطي نكرده بلكه از 

ي اعجاز امر يكي از نشانه ها ينو انيز تا آن زمان به آن توجه نكرده بودند  ها عربكه خود 
  .      باشد يمقرآن 

به صورتي دقيق، متناسب با سياق  يشاناصلقرآن كريم الفاظ را با توجه به معاني  ـ 3
كرد، هر چند اين  عوض يكديگرجاي الفاظ را با  توان ينماست به گونه اي كه  كاربرده بهآيات 

ني را از يكديگر متمايز بدين گونه، الفاظ قريب المع ،الفاظ قرابت معنائي زيادي داشته باشند
تفنن خطاب نبوده بلكه از  صرفاًساخته است؛ بنابراين هدف قرآن از ذكر الفاظ قريب المعني، 

  .هر لفظ، معنائي خاص اراده كرده است
 يابيم يمبرخي از الفاظ در لغت، ترادفي شبه تام دارند، اما با توجه به سياق آيات در  ـ 4

.                           سازد يمها را از يكديگر متمايز  ين الفاظ بخشيده كه آنكه قرآن كريم ويژگي هائي به ا
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